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رویا حسینی- قرار است برای تو بنویسم، بهتر بگویم برای 
خدا از تو بنویسم. خاطرات و دست نوشته هایت را مرور می 
کنم. در انتظار جوانه ای که در ذهنم بروید و بارانی از مهرت 

بر آن ببارد و نوشته ام بوی بهشت بگیرد.
نگاهم به دست نوشته هایت گره می خورد و دلم به واژه های 
تراوش های ذهنی ات  بند می شود، واژه هایی که سی و 
چند سال از عمرشان می گذرد و امروز که مرورشان  می 

کنم هنوز بهاری اند.
نمی دانم تو زمان را در نوردیده ای و همین جا کنارمان 
راه می روی؟ یا واژه هایت رنگ خدا دارند و برای همیشه 

زنده می مانند.
به گمانم هم واژه هایت به رنگ خدا هستند و هم تو این جا 

کنارمان هستی!
و ما امروز چقدر به تو احتیاج داریم و  دنیا چقدر به تو محتاج 
ــودک، حق  اســت و تمام سازمان هایی که به نــام حق ک
زنان، برابری، تساوی جنسیتی، القاب نفس گیرشان را 
در کاممان ریخته اند و حالا یک دم است که در این جو 

سرمازده، یخ بزنیم از بی هویتی!
نوشته هایت هویت مردانه  و زنانه،  مادرانه و پدرانه،  چند 

دهه قبلمان را فریاد می زند.
به این فکر می کنم  که چرا نوشته های بهاری ات را به پاییز 

سپرده ایم؛ چرا از تو غافل شده ایم.
ــاره در گوشمان زمزمه کن!   تمام  ــرادرم تو بگو! تو دوب ب
حقوقی را که دنیا با  نقاب انسانیت و حق انسان به خوردمان 
می دهــد و بگو تا بدانیم و بدانند، مــردانــی که عــزت و 
اقتدارشان شیطان را ترسانده بود. دلشان مواج می شد 

در برابر اهل خانه شان!  
در یادبود عروج آسمانی اش در عملیات کربلای 5، بهاری 
ترین واژه ها را پیش رویتان قرار می دهم. دست نوشته های 
سردار شهید محمد فرومندی! مردی که کودک را معلم می 

خواند و شان زن را مادری انسان می داند.
برای فرزندانم !

فرزندم، آقا مرتضی! تو آیتی هستی از آیت های خدا و تو 
کتابی هستی که به ما درس معرفت ا... می دهی. تو نوری 
هستی که ما را به روشنایی هدایت می کنی و تو راهی 
هستی که وسیله حرکت به مقصد نهایی مان شده ای. 
توقبل از این که فرزند ما باشی هدایت گرمان هستی و 
قبل از این که کوچک خانه باشی استاد و معلّم ما هستی و 
تو مجموعه ای از حکمت های خدایی که به صورت فرزند 

شکل گرفته ای .
فــرزنــدم، آقــا مصطفی! شما در بین بـــرادرت مرتضی و 
خواهرت مهدیّه خانم، نکته ای زیبا شده ای و مشیت حق 
بر آن تعلق گرفته که در روز موعود، تو در سمت چپ مهدیّه 
و مرتضی در سمت راست مهدیه و مادرشجا ع و با صلا بت 
تو در جلو مهدیّه حرکت کنید و من نظار ه گر این مجموعه، 
خدا را شکری دیگر نمایم.مهدیّه قشنگم! خدای را هزاران 
بار شکر می کنم به خاطر وجود تو، تونقش زیبایی هستی 
بر دامن مادرت و حکمت حق بر آن تعلّق گرفته که بهشت 
را در سایه شمشیر برادرانت آن زمان که برای تحقّق کلام 
خدا ازغلاف کشیده شوند قرار دهد و در صحنه ای دیگر 

زیر پای شما.
فرازهایی از نامه شهید به فرزندانش

برای همسرم :
همسرم !تو خوب می دانی که من و تو قبل از این که برای 
هم یک زن و شوهر باشیم دو انسان متعهّد هستیم در 
قبال انقلاب و اسلا م و رهبری امام.  پیوند مقدّس ازدواج 
و همزیستی من و شما باید وسیله ای باشد برای این که 
در حرکت اجتماعیمان بتوانیم بهتر وزیادتر در خدمت 
اسلام وامام بزرگوارمان باشیم. شما باید در مسئولیّت 
مادر بودن و خانه داری کردن که صحنه مبارزه شماست 
احساس خستگی و تنهایی و دلتنگی نکنید و من هم باید 
از این که در این بیابان ها و گرما و میان گلوله ها، وظیفه 
مقاومت دارم احساس خستگی نکنم.امروز من و شما در 
یک زمان بسیار حسّاس از زندگی و انقلاب قرارگرفته ایم 
که شاید بعدها این موقعیّت را پیدا نکنیم.مسئله فعلی شما 
با سه فرزند کوچک و با مشکل تنهایی و مشکلات خانه 
مشکلات خستگی روحی اگر چنان چه شما را به عکس 
العمل وادارکند و صبر و مقاومت از خود نشان ندهی، 
بدان که شما به عنوان یک رزمنده زن در سنگر انقلاب و در 
بین سربازان امام زمان)عج( کوتاهی کرده ای و در سنگر 
خودت نتوانسته ای مقاومت کنی. به خدا قسم مبارزه شما 

با دشمنان انقلاب و اسلام از مبارزه ما به مراتب مشکل تر و 
در نتیجه با ارزش تر است در پیش خدا.

ما در این جا حس کرده ایم که مشکل جنگیدن با دشمن 
کافر به مشکلات زندگی نمی رسد. چرا که جهاد ما جهاد 
اصغر است و جهاد شما جهاد اکبر. همسرم! تو می دانی که 
روز قیامت هرکس را به پای خودش محاکمه می کنند. پس 
باید طوری زندگی کنیم که من برای شما و شما فقط برای 
من زندگی نکنیم . اگر من آن قدر غرِق  در وجود شما شوم 
که مسئولیتم رافراموش کنم و شما آن قدر شب و روز غرِق 
در من شوی که رسالت خودت را فرامو ش کنی ، روز قیامت 
که شود هر کدام جدا از هم باید جوابگو وپاسخ‌گو باشیم 
شما این را بدانید که زندگی با همه بالا و پایین و با همه 

مصیبت ها و زجرهایش مثل یک جاده ای می 
ماند که من و شما دست همدیگر را گرفته ایم 
و روی این جادّه به طر ف یک هدف که همان 

رضایت خداست حرکت می کنیم. حالا اگر 
من و شما روی این جاده حرکت نکنیم و این جادّه 

وسیله تند حرکت کردن من و شما نباشد بلکه 
روی این جادّه بایستیم و به خودمان و به این 

جادّه مشغول باشیم ازهدف اصلی بازمانده، 
به مقصد نمی رسیم.

تربیت باید قرآنی باشد   ▪
همسر عزیزم و مادر دو انسان! خداوند 

متعال امانتی الهی برای مدت 10 الی 
15 سال به ما سپرده و خو ب می دانی 

که صاحب امانت خداست و موضو ع امانت 
انسان -مرتضی و مصطفی - و مزد امانت 

داری بهشت برین و والای خداوند است و 
غفلت از امانت داری انسان را به بدبختی و جهنم 
می فرستد و تلاش بر حفظ امانت آن طوری که 

صاحب امانت خواهان است انسان را عزیز و به 
بهشت هدایت می نماید.

فرازهایی از نامه سردار  شهید فرومندی به همسرش
تقدیم به کوچولوی بی خبر از جنگ

باسمه تعالی
تقدیم به کوچولوی بی خبر از جنگ و تقدیم به معصومه مبرّا 
از گناهم وتقدیم به هُمایی که وارث تنهایی ها و جدایی ها 
و دعاها و توکل ها و اشک ها وآه های والفجر ٨ و کربلای 

یک می باشد.
تقدیم به مرضیه زیبایم که بهترین همبازی و همفکر مهدیه 
قشنگم ]است[ که خواهرانی نیکو برای پسرانم مصطفی 

و مرتضی می باشند.
خدایا از خودت سعادت این شجره طیبه و بندگی این نسل 
را خواهانم !و تو را به تمام ارزش های این جنگ و انقلاب 
ــان این جنگ و  سوگند می دهم که راهنمای همه وارث

انقلاب باش .
آمین یا رب العالمین.

همسرم ! واقعیّت هایی را حس می کنم که از خداوند متعال 
پنهان نیست و دلم می خواهد از شما هم پنهان نباشد. این 
مسئله، مسئله تازه ای نیست، بلکه در هر زمان جزو مسائل 
اساسی است و استخوان بندی زندگی دنیایی ما می باشد 
و آن این است که شما شاهد این واقعیّت اساسی هستید 
که حرکت عظیم ملّت مسلمان ایران به رهبری امام و با 
مایه 60 هزار شهید و 100 هزار مجروح در عرض چند 
سال توانست بت شاهنشاهی را در ایران سرنگون کند 
شیطان بزرگ بعد از این ضربه بزرگ ملّت اسلام، توطئه ها 
و دسیسه های زیادی را از دولت موقّت گرفته، تا کودتای 
نوژه و حمله  به طبس و جریان لیبرال ها و بنی صدرخائن 
و حرکت مسلّحانه منافقین و در نهایت جنگ تحمیلی را 
به جرم آن حرکت عظیم بر ملّت ما وارد آورد  و واقع امر این 
است که در هر کدام از توطئه های فوِق بشری، عده ای یا 
با خون، یا با صبر  یا با دربه دری، یا باجراحت و مشکلات 
دیگر مایه گذاشتند و با سوختن خویش، روشنایی برای 
راهنمایی دیگر ملّت ها فراهم کردند و به حق، حسین 
ــام وظیفه  ــرآن شدند و به قــول ام ــام و ق ــدای اس گونه ف
دارند بایستند و اگر چنان چه این ملت ازراهــی که رفته 
بخواهد برگردد ضمن این که به مراتب ضربات بیشتری 
را بایدمتحمّل شود، باعث از دست دادن شرافت و عظمت 
و قدرت هم می شود و شاید بلا هم بر این ملّت نازل شود و 

حالا در قیامت چه خواهدشد که اصل مسئله می باشد.
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برش‌هایی از زندگی شهید»فرومندی« جانشین لشکر 5 نصر در سی و یکمین  سالگرد

قایق را صرفاً برای من روشن نکنید
از عطر دست نوشته های سردار شهید محمد فرومندی

چقدر امروز به تومحتاجیم!

صلابت  عسکری-هم  مهدی 
روزهای نبرد و دفاع از وطن را 
داشت و هم رأفت و مهربانی‌اش 
ــود. بچه  زبــانــزد خــاص و عــام ب
محله »قلعه کریم« اسفراین، 
همان قدر که در میدان مبارزه 
و تغییر رژیمی فاسد یا در میدان 
مــبــارزه و نبرد در راه دفــاع 
اراده‌ای  وطـــن،  آزادی  از 
ــار این  ــت و آث اســتــوار داش
ــواری حــالا  ــتـ اراده و اسـ
سال‌های ســال اســت زبان 
به زبان نقل می‌شود، در میدان 
خـــانـــواده‌داری نیز هنرمندی 
چیره دست بــود. به بهانه سی و 
قائم  شــهــادت  سالگرد  یکمین 
مقام لشکر 5 نصر خراسان،‌ به 
مرور برش‌هایی از زندگی سردار 
شــهــیــد »مــحــمــد فــرومــنــدی« 

می‌پردازیم .

طعم یتیمی   ▪
»محمد« که 60 ســال قبل 
در خــــانــــواده‌ای اصــیــل و 
به  اسفراین  در  زحمتکش 
دنیا آمد، در روزهایی که آرام 
آرام به سنین نوجوانی نزدیک 
می‌شد از نعمت پــدر محروم 
شد. از آن پس او با همتی مثال 
زدنی هم به درسش ادامه داد و 
هم کمک حال مادری شد که بعد 
ــار جنگید. آزمون  از پــدر، مردانه با روزگ
آن سال‌ها پیش نیازی بود تا عیار مردانگی‌اش 
آشکارتر شود و مس وجــودش خوب صیقل بخورد تا در 
آزمون‌های بزرگ‌تری که در پیش بود مردانه‌تر پای کار 

بایستد.
سال 55 بود که دیپلم گرفت و از همان زمان زمزمه‌های 
مخالفت با فساد رژیم پهلوی در وجودش به  شعله‌های 
خشم از ستم آن روزگــار تبدیل شــد، آن قــدر که حتی 
ــام)ره( را در پادگان تکثیر می کــرد و  اعلامیه‌های امـ
در اختیار سربازان قرار مــی‌داد. او در حالی که به ماه 
ــام)ره( که  آخر سربازی‌اش رسیده بود بنا به فرمان ام
از  سربازان خواسته بود پادگان‌ها را ترک کنند و به 
مردم بپیوندند، از پادگان گریخت و در مشهد به  صفوف 

راهپیمایان پیوست.

نفرت از منافقین و حضور در فهرست ترور   ▪
به شدت از منافقین رفنت داتش و اب آن ها وخربرد ىمكرد. 
به همین دلیل زجو تسرهف رتور نيقفانم در زبسوار  وبد. 
يكى دوابر مه ىتلامح هب او دش، وىل اين هنوگ لئاسم 

كوچکرتين رگناىن ربايش اياجد ىمنكرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در اسفراین حضور 
ــری و شهربانی به عنوان  ــدارم داشــت. شب‌ها در ژان
پاسبخش نگهبان بود و روزها در کمیته انقلاب علیه ضد 
انقلاب فعالیت می‌کرد. او با تشکیل سپاه سبزوار، به 
عضویت سپاه در آمد و مسئول عملیات سپاه سبزوار شد. 
در روزهــای آغازین خدمت یک ابر انرجنكى هب شفرط 
اترپب دش، وىل لمع نكرد. وىتق كادر اپسه دساپاران 
كرمشا و ارفساين را در كوهاهی »گنس ديفس« آومزش 
ىمداد، بمبی داستسز در دشتس رجفنم و هب عطق 
اتشگن هبابس دتس راتس او منجر دش، ضمن این که 
وقت و دقرت دست راستش كم دش. 10 یا 15 روز در 
اميبراتسن رتسبی وبد و دوابره اب امهن رجااحت هب 

رسكارش ابزتشگ.

خاطراتی از زبان همرزمان   ▪
او هر قــدر بــرای گمنامی در دوران زنــدگــی‌اش تلاش 
کرد، به ماندگاری بیشتر بعد از دوران شهادتش رسید و 
خاطرات زیادی از دوران زندگی‌اش در یادها ماند. آن‌قدر 
که خیلی‌ها بعد از شهادتش متوجه شدند فقدان فرمانده 

فرودی چقدر سنگین و بی‌جایگزین است.

صبور و ساعی   ▪
یکی از همرزمانش می‌گوید: اواقت رفاشتغ را هب هعلاطم 
و لاتوت رقآن ذگىمرادن و امنز شبش رتک  دشىمن. 
ايسبر صبور وبد و ومهاره اب توکل و ربص هب گنج شمكلات 
ىمرتف. راتفرش رو هب تكلما وبد و تفگىم الاقنب اينز 
هب تكلما دارد و برای این تكلما، رينواه زين ابيد اين راه 
را اميپبيدن. در لااب ربدن طسح ىملع، ىگنهرف وخد و 
ارطاشنايف بسیار لاتش ىمكرد. در هنابش روز 17 تعاس 
كار ديفم داتش و رتشيب اواقت وخاب و ارتساشتح دالخ 
نيشام در احل رحكت وبد. در امنزاهی  هعمج رشكت 
ىمكرد و برخی اوقــات رنخسان لبق از اههبطخ وبد. 
داعی »كليم« هب اتبكار او و دوشتس ديهش »رباصيان« در 

زبسوار زگربار دش.
»اضرملاغ دربلی« رمهزم ديرگ محمد فرومندی درابره او 
وگىميد: »رنخسانی‌های يلبغ و ويشای او ارفاد ايسبری 
را وحتمل كرد. در كاراهی ىعمج هشيمه ولجدار وبد و 
دوتس داتش كاراه رب الص وشمرت و وخرظناىه ااجنم 
شود. اب این که اقممئاقم شلكر 5 رصن وبد، آن دقر وتماعض 
و رفونت وبد كه اگر کسی او را نمی‌شناخت گمان می‌کرد 

فردی عادی است.«
حرف‌ها و خاطرات همرزمانش درباره او شنیدنی است 
و از اخــاق والا و تواضع او حکایت دارد. یکی دیگر از 
رمهزمانش وگىميد: »يكابر دپر يكى از دهشا رعتيف 
ىمكرد که در هقطنم در احل نتسش لباس هایم وبدم 
كه وجاىن هب رسامغ آدم و ابلس‌هایم را تفرگ، تسش و 
شخك كرد. روز دعب وىتق او را در احل رنخساىن ديدم 

بجعتكردم، او ديهش رفودنمی وبد.«
اونيل ابر اب رگوىه از دساپاران هب اتفاق دنامرفه اپسه هب 
ههبج ونجب اعزم دش. آن عقوم دنمش در 15 كرتموليی 
اوهاز رقار داتش و اتسرهشن‌های آابدان، رهشمرخ، ايلام، 
اموسر، رهشتفن، رسخوی، ريشرصقين و لپرسذاهب را 

رصاحمه كرده وبد.

زیباترین پدیده زندگی فرمانده فرومندی   ▪
دعب از دو امه هب زبسوار ابزتشگ و ازدواج کرد. خودش 
درباره ازدواجش این گونه نوشت: »در يك هلمج، زيرتابين، 
اب رتافصين و رتمهمين دپيده زىگدنام، هلئسم ازدوامج 
وبد كه هب طلف و وخاتس خدا در همين اول اسل 1360 
ققحت ديپا كرد. در رگنس ابمرزه از اهنتيى درآدمم و 
يك رگنسمه رديش، اجشع و وبصر كه لبق از اينكه هب 
وخد دنيبيدش هب دخا و لبق از این که هب نم دنيبيدش هب 
وهفيظ اىهلاش ىمادنيديش مبيصن دش.«خانم »رشاتف 
درودیاين« همسر شهید فرومندی می‌گوید: »الاخق 
ىبوخ داتش. هب دليل يلوئسمت‌ هایش، كرتم در هناخ 
وبد. ىتدم كه نم رميض وبدم، امتم كاراهی هناخ از 
هلمج نتسش ابلس‌ها و كاراهی ديرگ را ااجنم ىمداد. 
زگره شمكلات و انرااهىتحی ريبون را هب هناخ لقتنم 
ىمنكرد. ارگ رفدی از ليماف اينز هب كمك داتش كمكش 
ىمكرد.«   او در اس ل 1361 در هلحرم دوم ايلمعت 
»ملسم نب ليقع« هب ههبج اموسر و سپ از آن ربای ارجای 
عملیات »وارجفل ىتامدقم« هب هقطنم »فكّه« ازعام دش. و 
هب ونعان وئسمل »رطح و ايلمعت شلكر 5 رصن« هب تمدخ 
وغشمل دش. 20 روز قبل از آغاز عملیات مجروح و به مشهد 
منتقل شد. در لمعیات »وارجفل1« كه در امشل فكه ااجنم 
دش هب ونعان »اعموتن رطح و ايلمعت شلكر 5 رصن« انجام 
وظیفه کرد. در ايلمعت‌های وارجفل 2 و 3  كه امزمهن در 
ريپارهشن و رهمان هب ااجنم رديس نیز هب ونعان وئسمل وادح 

رطح و يلمعات »پيت اامم اصدق)ع(« رشكت كرد.

میوه‌های زندگی   ▪
اسل 61 بــود که »ترمضـــی« به دنیا آمــد، یک اسل بعد 
»دهميه« و سال پس از آن نیز خدا »ىفطصم« را به او هدیه 
کرد و بالاخره آخرین فرزند او »مرضیه« در سال 65 به 
دنیا آمــد.در عملیات خیبر درســال 62 مجروح شد اما 
دو سه روز بعد خود را از بیمارستان مرخص کرد تا برای 
عملیات عاشورا آماده شود. او در مدت وضحر در ههبج 
در ايلمعت‌های ربيخ، دبر، افو، وااهرجفلی رغورآرفين و 
آزادی رهمان وضحر داتش و سرانجام در 20 دی امه اسل 

1365 در عملیات »كلابری 5«، در هقطنم هچملش رب ارث 
اتباص رتكش هب يفض اهشدت انیل دش.

تابع فرمانده   ▪
او در عین صلابت رفتاری، از استبداد در میدان‌های نبرد 
خودداری می‌کرد و تابع فرمانده بود. »علی‌اکبر مقدم« 
یکی دیگر از همرزمان او می‌گوید: در یک عملیات که آقای 
قالیباف فرمانده تیپ امام‌رضا)ع( بود، به ایشان مأموریتی 
داد و شهید فرومندی می‌گفت امکان دارد این کار عملی 
نشود. اما برادر قالیباف به انجام این کار اصرار داشت. او 
هم بچه‌ها را آماده رفتن و انجام مأموریت کرد. بعضی از 
رزمنده‌ها هنوز هم شاکی بودند و می‌گفتند نمی‌شود اما 
این جا بود که شهید فرودی گفت با توکل به خدا ان شا‌ءا... 

به تکلی‌فمان عمل می کنیم و حرکت کردیم.
مقدم ادامه می‌دهد: در عملیات والفجر 4 به خط مقدم 
رفتیم، دیدیم چند دستگاه بولدزر برای ایجاد خاکریز 
درحــال کار هستند. در مسیر رفتن تیر مستقیم و آتش 
توپخانه و ادوات دشمن روی بچه ها خیلی سنگین بود. زیر 
همین آتش دشمن یکی دو نفر از راننده‌ها مجروح شدند. 
شهید فرومندی هم که احساس کرد بچه ها مقداری 
روحیه خود را از دست داده‌اند، بلافاصله رفت کنار راننده 
یکی از بولدزرها نشست و تا زمانی که خاکریز به اتمام 

رسید همان جا ماند.

حضور در رأس برای حمله به دشمن   ▪
»سعید رئوف« یکی دیگر از همرزمان این شهید گران قدر 
می‌گوید: در شجاعت ایشان همین بس که در عملیات بدر 
سوار قایق با گردان‌های خط شکن وارد عمل شد. بعد 
تقسیم کار و مقرر شد خودش و دو معاون او هر کدام به یک 
گردان بروند و از نزدیک هدایت عملیات را به عهده بگیرند. 
شهید فرومندی با اولین گردان حرکت کرد و در همان 
عملیات مجروح شد. روحیه شهادت طلبی و ایثارشان 
این گونه بود که خودش به عنوان یک فرمانده تیپ با اولین 

گردانی که پا به خط می گذاشت حرکت کرد .

ایثار تا لحظه آخر ...   ▪
»مرتضی عفتی« هم از قــول شهید خــزاعــی، شهادت 
فرمانده فرومندی را این گونه نقل می‌کند: به دستور 
شهید فرومندی قرار شد به منطقه هلالی برویم تا ایشان 
از نزدیک ببیند کار پیش روی چرا مختل شده و گره کار 
کجاست؟ به هر صورت ایشان بالا رفتند و نگاه کردند. در 
حین برگشتن حالت خنده و صورت برافروخته ای داشت. 
اما در حین ورود خمپاره ای کنارش اصابت کرده و روی 
زمین افتاد. من و برادر شاندیزی ایشان را بلافاصله سوار 
موتور کردیم. ایشان روی موتور دایماً امیدواری می داد و 
می گفت نگران نباشید می رسیم. عجله نکنید و خودتان 
را به خطر نیندازید. وقتی به آب رسیدیم باید ایشان را با 
قایق می بردیم اما شهید در همان حال که ضعف بدنش 
بیشتر می‌شد می‌گفت به جای من مجروحان دیگر را ببرید 
و قایق را صرفاً برای من روشن نکنید. وقتی به بیمارستان 
رسیدیم از دکترها خواستیم تلاش زیادی برای سلامت 
شهید فرومندی انجام بدهند اما ضعف جسمانی‌اش روز 
به روز بیشتر می‌شد و انگار خودش هم احساس کرده بود 
در قدم‌های آخر دنیاست؛ بنابراین شروع کرد به نصیحت 

کردن ما و دایم می‌گفت لا‌اله‌الا‌ا...
»قانعی« یکی از همرزمان شهید هم می‌گوید: در عملیات 
والفجر 3 تیپ امام جعفر صادق)ع( از دو محور شروع به 
عملیات و شکستن خط کرد. فرمانده یکی از دو محور 
شهید طاهری بود که مقداری به مشکل برخوردند. برای 
این که راه باز شود تعدادی از بچه‌های محور شهید طاهری 
روی مین رفتند اما دشمن متوجه این کار شد و شروع به 
تیراندازی سنگین کرد. شهید طاهری هم اعلام کرد این 
جا متوقف شدیم و قادر به پیش روی نیستیم، تعدادی از 
رزمندگان ما در میدان مین شهید و عده‌ای مجروح شدند. 
وضع روحی رزمندگان به هم ریخته بود. همان‌جا بود که 
شهید فرومندی از پشت بیسیم شهید طاهری را دلداری 
داد و گفت فلانی شما تکلیفتان را انجام بدهید، اگر موفق 
شدید چه بهتر، اگر نشدید هم اصلًا جای نگرانی نیست 
اما سعی کنید موضعی را  که گرفته اید حفظ کنید تا ما از 

سمت راست برایتان یک معبر باز کنیم. 

فرسنگی- علیرضا از »شهدای غدیر« است. 276 نفر 
از پــاســداران لشکر 41 ثـــارا... کرمان 30 بهمن سال 
81 در بازگشت از مأموریت سیستان و بلوچستان و در 
سانحه برخورد هواپیمای سپاه با ارتفاعات سیرچ کرمان 
به شهادت رسیدند و چون این اتفاق درست در شب غدیر 

اتفاق افتاد، این شهدا به نام شهدای غدیر معروف شدند.
ساعت حدود 5 بعد از ظهر است و خودمان را به منزل 
شهید کرمی می‌رسانیم. مادر شهید »علیرضا کرمی« 
می‌گوید: شوهرم وقتی علیرضا 14 ساله بود از دنیا رفت. 
بیماری خاصی نداشت. سکته کرد و مرحوم شد. دو تا از 

برادرها و دو تا از خواهرزاده‌های شوهرم شهید شده بودند 
و این شهادت‌ها فشار زیادی بر روحیه همسرم آورده بود. 

بعد از شوهرم، علیرضا شد پدرخواهر و برادرهایش.
مادر بغضش را قورت می‌دهد و می‌گوید: بعد از علیرضا،‌ 
مریم،‌ معصومه، حمیدرضا و محمدرضا را دارم. بعد از 
فوت پدر درسش را رها کرد و دنبال کار رفت. اصرار کردم 
درست را هم ادامه بده. اول قبول نکرد اما بعد که اصرار 

کردم درسش را شبانه شروع کرد.
یــادآوری سختی‌هایی که بر علیرضا درراه تأمین معاش 
خانه گذشته، حسی توأم با تحسین در مادر ایجاد می کند 
و می‌گوید: صب‌حها تا عصر به تراشکاری می‌رفت و عصر هم 
در یک شرکت، کارهای خدماتی را انجام می‌داد و شب‌ها 
هم می‌رفت مدرسه شبانه درس می‌خواند و آخر شب 
هم دیروقت به خانه می‌آمد. آخر ماه هم تمام درآمدش را 
می‌آورد دو دستی تقدیم من می‌کرد. هر قدر هم که اصرار 
می‌کردم حداقل برای خودت پول توجیبی بردار قبول 
نمی‌کرد. یادم می‌آید یک بار در فصل زمستان با دوچرخه 
رفته بود سر کار. وقتی برگشت تمام بدنش یخ بسته بود! 
خیس خیس بود. رفتم داخل حیاط و دیدم کفش‌هایش 
سوراخ است. اما او نه به من چیزی گفته بود و نه حاضر شد 

برای خودش کفش نو بخرد.
مادر ادامه می‌دهد: علیرضا چند ماهی بعد از گرفتن دیپلم 
به استخدام سپاه درآمــد و پاسدار شد. از همان بچگی 

دوست داشت روزی برسد که لباس سبز سپاه را بپوشد. 
چند سالی از پاسدار شدنش گذشته بود که شهید شد. یادم 
هست در خانه بنایی داشتیم. علیرضا همه کارهای بنایی را 
انجام می‌داد و پیگیر ساخت و ساز بود اما یک روز آمد خانه 

و گفت مادر باید بروم ماموریت...
مادر سری به تأسف تکان می‌دهد و می‌افزاید: گفتم مادر 
جان وسط بنایی می‌خواهی بروی، حداقل کار را تمام کن 
و بعد برو. علیرضا ساکت شد و چیزی نگفت. یادم نمی‌آید 
حتی یک بار موردی پیش آمده باشد که بخواهد جوابم را 
بدهد. من هم کمی فکر کردم و گفتم ایرادی ندارد حالا که 
مجبوری برو. من با همین حال و روز صبر می‌کنم تا بیایی. 
علیرضا هم لبخند زد و گفت من تلفنی کارها را پیگیری 

می‌کنم تا عقب نمانیم.
مادر ادامه می‌دهد: یک شب قبل از این که به مأموریت 
بــروم تولد 28 سالگی‌اش بــود. آمــد دنبالم و من را به 
خانه‌شان برد. عروسم کیک درست کرده بود و فائزه، نوه‌ام 
هم شیرین زبانی می‌کرد. جشنی کوچک و خودمانی بود. 
شاید اگر می‌دانست این آخرین جشن تولدش است و دیگر 

همسرش را نمی‌بیند ...
سکوت ما با اشک‌های مادر برای لحظاتی دست به دست 
هم می‌دهند. آرام‌تر که می‌شود می‌گوید: آن شب همین 
که علیرضا شروع کرد به جمع کردن وسایل‌اش دچار 
سردرد عجیب و بی‌سابقه‌ای شدم. چون نمی‌خواستم 

جشن تولد علیرضا را خراب کنم خستگی را بهانه کردم و 
رفتم بخوابم اما اصلا خواب به چشمانم نمی‌آمد...

مادر می‌افزاید: صبح قبل از رفتن به فرودگاه من را به خانه 
رساند و رفتم. چهار پنج روز بعد تماس گرفت و گفت مادر 
جان مأموریت من تمام شده. یک هواپیما امروز به طرف 
کرمان می‌آید. اگر بتوانم با آن می‌آیم و اگر نشود یکی دو 
روز بعد می‌آیم. البته به همسرش نگفته بود که ممکن است 
همان شب برگردد چون همسرش عروسی یکی از آشنایان 
دعوت بود و اگر می‌گفت آن ها هم برای دیدنش در خانه 

می‌ماندند و به عروسی نمی‌رفتند.

خوابی که حقیقت شد   ▪
مادر آهی بلند حواله روزگار می‌کند و ادامه می‌دهد: آن 
شب نیامد اما من خوابی عجیب دیــدم. در خواب دیدم 
همسرم با لباس مشکی به خانه آمد و ملافه‌ای سفید 
برداشت تا با خــودش ببرد. از او ســوال کــردم ملافه را 
کجا می‌بری؟ و همسرم لبخند تلخی زد و گفت خودت 

می‌فهمی...
او می‌گوید: فردای آن روز عید غدیر بود. علیرضا هم نیامده 
بود. قرار شد اگر نیامد خبری بدهد که نگران نشوم اما زنگ 
نزده بود. یکی از همسایه‌ها به سراغم آمد و با هم به منزل 
یکی از دوستان دوره قرآن رفتیم. در بلاتکلیفی خاصی 
قرارداشتم. زنگ نزدن علیرضا و خواب پدرش... سعی 

می‌کردم خودم را آرام کنم اما مگر می‌شد؟
مادر می‌گوید: به خانه همان دوست‌مان که رسیدیم بعد 
از ساعتی گفت خبر دارید هواپیمای سپاه کرمان دیشب 
منفجر شده؟ اصلا این حرف را که زد انگار قلب من هم با 

آن جمله منفجر شد.
گریه دلتنگی مادر باز هم امان گفت وگو را می‌برد. ما هم 
سر به زیر داریم. دقایق طولانی‌تری می‌گذرد و در میان 
همان اشک‌ها می گوید: علیرضای من هم در همان 

هواپیما بود...
»آقا یک بار برای مردم استان کرمان پیام تسلیت دادند و 
یک بار دیگر وقتی به کرمان آمدند یکی از دلایل سفرشان را 
عرض اخلاص و همدردی به خاطر سقوط هواپیمای سپاه 
بیان کردند.« این ها را می‌گوید و ادامه می‌دهد: در ایامی 
که حضرت آقا کرمان بودند چند بار تلاش کردم ایشان را 
ببینم اما اصلا تلاشم بی‌فایده بود. در دیدار خانواده‌ شهدا 
با ایشان هم فاصله‌ام از آقا دور بود و چشمانم هم که ضعیف 
است و نتوانستم خوب ایشان را ببینم و حسرت به دل 
ماندم. اما فردای آن روز مادر شوهرم که خودشان مادر دو 
شهید هستند زنگ زدند و گفتند فردا یک دیدار با آقا هست 
که اسم شما و همسر علیرضا هم برای این دیدار رد شده 

است. باید به استانداری برویم.
حــالا بــر خــاف دقایقی قبل، کمی لبخند روی لبان 
مادرنشسته و با همان لبخند ادامــه می‌دهد: به همسر 

علیرضا زنگ زدم و او هم با خوشحالی خودش را رساند و 
رفتیم دیدار آقا. ایشان هم به من قرآن و هدیه‌ای دادند و هم 
به همسر علیرضا و حتی یادم هست فائزه را روی پایشان 

گذاشتند و نوازش کردند و بوسیدند.

خاطره گویی مادر شهید »علیرضا کرمی« از شب تولد فرزندش و دیدار با رهبر معظم انقلاب

آخرین وداع در شب تولد


